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ناپـذير زنـدگي مـردم و ابـزاري      ييجداعنوان يكي از اجزاي  موسيقي در بغداد عصر عباسي به :چكيده
اـعي قـرار داشـت    ها گروهبراي سرگرمي مورد توجه  اـعي     . ي مختلـف اجتم اـه اجتم خـواص كـه از جايگ

ي خود و حمايت از آنان در پيشرفت ها كاخو  ها خانهدانان در  ودند، با استخدام موسيقيتري برخوردار ب مهم
اـرگ  بهدر اين طبقه . كردند يمموسيقي نقش مؤثري ايفا  يـقي ك اـن و كنيـزان خواننـده و نوازنـده      يري موس دان

اـر   شده اختهشندر ميان عامه نيز موسيقي، هنري . بيانگر تشخص، اقتدار، و پايگاه اجتماعي آنان بود بود و اقش
اـظ       . با موسيقي آشنايي داشتند حجامتگرانمختلف مردم همچون بزازان و  اـ كـه بـه لح اـل، از آنج با ايـن ح

اـعي ايـن هنـر در جامعـه       شرعي، رواياتي چند پرداختن به موسيقي را از محرمات دانسته است، وجهـه اجتم
اـن   ست پايگاه اجتماعي موسيقي و موسيقيپژوهش حاضر كوشيده ا. اسلامي بغداد چندان ارزشمند نبود دان

يـفي  . را در جامعه بغداد قرون دوم و سوم بررسي نمايـد  اـ     - روش پـژوهش توص تحليلـي اسـت و پـژوهش ب
  .استفاده از منابع و مĤخذ موجود سامان يافته است

  
  

 موسيقي، پايگاه اجتماعي، بغداد، خلفاي عباسي، مغنيان :كليدي هايواژه
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Social Status of Music in Baghdad during the Second 
and Third Centuries AH 

 
Halime Jafarpoor Nasirmahaleh1 
Seyyed Ahmadreza Khezri2 
 
 
 
 
 

Abstract: During the Abbasid era in Baghdad, music was considered as one of the 
components of people's life and was paid attention to by different social classes as a means 
of entertainment. The elites who that had higher social position played an effective role in 
developing music by recruiting the musicians in their houses and supporting them. In those 
social casts, employing the musicians and women singers was a manifestation of their 
power and the importance of their social position. As a result, some officials were known 
musicians themselves. Moreover, music was well- known among the public. Various 
communities of society like the tailors and cupping therapists were familiar with music. 
However, according to religion and some traditions dealing with music is forbidden, so this 
art was not much appreciated in Baghdad. The presented research is studying the status of 
the art of music among different social casts in Baghdad. The research method is 
descriptive-analytic and it is organized based on existing resources and references. 

 

Keywords: Music, Baghdad, social casts, musician 
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  مقدمه
در طـي   تأثير سحرانگيز آن عجين بوده و انسـان تاريخ زندگي انسان همواره با شعر و موسيقي و 

چنانكـه  . وسيله موسيقي بيـان داشـته اسـت    و احساسات خود را به قرون و اعصار، افكار، عقايد
با پيشـرفت  . اند گرفته كار بهموسيقي را ... مردم در تولد و مرگ، عزا و عروسي، جشن و شادي و

 :از جمله. هاي اجتماعي انسان پيدا كرد يتفعالي در ديگر تر مهمجوامع، موسيقي، جايگاه 
يژه در بين صوفيه حضوري و به، موسيقي در مراسم آييني، ها انساندر زندگي مذهبي  - 

  . پررنگ داشت
در طول حيات انسان از تولد تا مرگ در مراسم مختلفي كـه بـراي آدمـي برگـزار      - 

  .شد، موسيقي حضور داشت يم
يان را به هنگام بيـان  گو قصههنگام كار،  در زندگي شغلي، موسيقي، كارگران را به - 

ي درمـان  روانرا بـه هنگـام    پزشـكان  روانحكايت، صيادان را بـه وقـت شـكار و    
  .كرد يمهمراهي 

در عرصه سياسي موسيقي بهترين وسيله براي جمع شدن مردم، گرد يـك تفكـر يـا     - 
  .يك شخص بود

قوانين علـوم و ادبيـات    هك چنانموسيقي بهترين همراه براي طالبان علوم و فنون بود؛  - 
   1.شد يمپردازي  آمد و آماده آهنگ و نغمه يمبه نظم در 

افزون بر اين، شعر و موسيقي در ايام تولد كودك، جشن ختنه سوران، بازگشـت مسـافر،   
جشن عروسي، جشن وضع حمل، جشن نزول باران، كاشت و برداشت محصول، كشـيدن آب  

  . كرد يمهمراهي را  ها انساناز چشمه و سرود پيروزي 
تا پيش از قرن دوم هجري به دليل درگيري اذهان مردم به جنگ و گذران دشوار زندگي 

. ق132تا اينكه عباسيان در سـال  . ماند ينمجايي براي پرداختن به موضوع هنر و موسيقي باقي 
ايـن شـهر، از عصـر منصـور     . به حكومت رسيدند و بغداد را مركز خلافت خود قرار دادنـد 

كلـي   طـور  بهو علم، هنر، ادبيات و  2مركز خلافت اسلامي گرديد،.) ق158- 136ومت حك(
                                                 

 36آيينـه ميـراث، ش  : ، ترجمة فريبا سلامت نيا، تهران»سنت موسيقي عرب«، )1386و تابستان  بهار(صالح المهدي    1
  .228-227، صص37و

 1409(حسـين مسـعودي    بن علي؛ 459دار الصادر، ص : ، بيروت1، جمعجم البلدان، )م 1995(ابن عبداالله ياقوت حموي    2
 .312دارالهجره، ص : قم، تحقيق اسعد الداغر، مروج الذهب و المعادن الجوهر، )ق
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هاي زيادي دست يافت و دوره اول حكومـت عباسـيان،    يشرفتپتمدن اسلامي در اين شهر به 
اين عصـر، عصـر طلايـي موسـيقي      كه چنان آن 1.عصر طلايي فرهنگ و تمدن اسلامي گرديد

  2.شود يمكلاسيك عربي نيز شناخته 
كوشد تا نگرش جامعه بغداد را به موسيقي در قرون دوم و سوم هجري  يمرو  يشپپژوهش 

پاسخ گويد كه موسيقي در جامعـه بغـداد آن روزگـار     ها پرسشمورد كاوش قرار دهد و به اين 
چه جايگاهي داشته و نگاه طبقات مختلف مردم به اين هنر چگونه بوده است؟ پايگاه اجتماعي 

  اين عصر چگونه و درجه اعتبار و ارزش موسيقي چه ميزان بوده است؟دانان  موسيقي
  موسيقي عصر عباسي گاه جلوهبغداد 

تقريباً همه منابع دربارة چگونگي بناي بغداد اتفاق نظر دارند و بر اهميت و عظمت اين شـهر  
هنگـي  عنوان يكي از مراكز مهم سياسـي، بازرگـاني و فر   ويژه در قرون نخستين بناي آن، به به

عنوان پايتخت جهان اسلام و مركـز فرهنـگ و تمـدن     در حقيقت، بغداد به 3.اند كردهتأكيد 
، هـا  رنـگ ها، نژادها،  يتملاي از عناصر،  يزهآمشد كه  يماسلامي شهري آباد و پر رونق تلقي 

، در عصـر عباسـي بـازار علـوم     تـاريخ الفخـري  به گفته  4.زيستند در آن مي ها زبانمذاهب و 
پيداسـت كـه تمـدن     ها نوشتهاز اين  5.، خيرات فراوان، جهان آباد و مرزها استوار بودمتداول

عباسيان با درآمـدهاي  . گذرانده است يمي طلايي و پربار خود را ها سالاسلامي در اين دوره، 
آوردند، دولتـي ثروتمنـد تشـكيل داده بودنـد و چـون       يم دست بهكلاني كه از امور مختلف 

وابسته به عوامل سياسي و اقتصادي است و به پشتوانه توسعه اقتصادي، هنر پيشرفت فرهنگي، 
در بغـداد   6.ترين درجه كمـال خـود رسـيد    يعالكند، در اين دوره موسيقي نيز به  يمنيز رشد 

خاصه و عامه كـه هـر يـك از ايـن دو     : شدند يمعصر عباسي، مردم به دو طبقه اصلي تقسيم 
  .شود گرفتند كه در ادامه به آنها پرداخته مي يبرما در ي رتر كوچكي ها دستهطبقه نيز 

                                                 
  .11دارالمعارف، ص : ، قاهرهالعصر العباسي الاول، ]تا بي[شوقي ضيف    1

2  Jean Kins and Paul Rovsing Olson (1976), Music and musical of instrument in the world of Islam, 
Horniman Museum London World of Islam Festival Publishing Compony Ltd., p 8. 

  .15انتشارات جامي، ص : ، تهرانتيسفون و بغداد در گذر تاريخ، )1377(شيرين بياني     3
  .63و 59انتشارات سمت، صص : ، ترجمة محمد سپهري، تهرانتمدن اسلامي در عصر عباسي، )1383(محمدكاظم مكي     4
، تحقيق عبدالقادر محمد يه ودول الاسلاميهالفخري في آداب السلطان، )م 1997(طقطقي  طباطبابن بن علي بن محمد  5

  .147، ص  هًْدارالقلم العربي: مأيو، بيروت
  .854انتشارات علمي و فرهنگي، ص : ، تهران2، ترجمة محمد پروين گنابادي، جمقدمه، )1375(خلدون  ابن   6
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   طبقه خاصه
خليفـه، خانـدان خليفـه، رجـال دولتـي و      : شـد  يم ـطبقه خاصه خود به چهار دسـته تقسـيم   

. خليفه داراي قدرت سياسي و مذهبي بود و مردم در اطاعت او بودنـد  .وابستگان طبقه خاصه
 منـدان  علاقـه همه از .) ق334- 333(تا مستكفي .) ق136- 132(خلفاي اين دوره از ابوالعباس 

ي خود و اعطاي انعام به آنان از اين هنر ها كاخدانان در  موسيقي بودند و با گردآوردن موسيقي
كـه بـه   .) ق256- 255(و مهتـدي  .) ق158- 136(دراين دوره بجز منصور . كردند يمحمايت 

عنـوان ابـزار تفـنن در     موسـيقي را بـه   دلايل مختلف از ساز و آواز پرهيز داشتند، بقيـه خلفـا  
  . گرفتند يم كار بهخدمت خود داشتند و آن را براي شكوهمند ساختن دربار 

  خاندان خليفه
 شـمار  بـه و خاندان عباسي قرار داشتند كه از بالاترين طبقات جامعه  فرزندانشانپس از خلفا، 

خورداري از مزايا و اموال دولتي اين گروه با بر. كردند يمرفتند و از دولت مقرري دريافت  يم
دانان و اديبـان   ي مجلل زمينه حضور موسيقيها كاخپرداختند و با ساخت  به خوشگذراني مي

از جملــه افــراد ثروتمنــد خانــدان عباســي،     . نمودنــد را در ايــن محافــل فــراهم مــي   
داشـت و   ميليون درهم نقدينـه  25، ها كاخعلي است كه علاوه بر املاك و  بن سليمان بن محمد

شـد كـه ابـراهيم     يم ـوي فردي هنرپـرور محسـوب    1.صد هزار درهم بود اش روزانهدرآمد 
همچنـين از   2.دانسـت  يم ـدوستي در بين هاشـميان ممتـاز    موصلي او را در جوانمردي و طرب

علي، يعني علـي و   بن آيد كه ديگر فرزندان سليمان يبرمآمده  الاغانيي مختلفي كه در ها داستان
انـد كـه ايـن     بخشـيده  يم ـدانـان   و جوائز فراوان بـه موسـيقي   اند بودهاهل موسيقي جعفر هم 

حكم الوادي يكي از مشهورترين  3.گرديد يم، موجب شگفتي منصور، خليفه عباسي ها بخشش
مغنيان اوايل عصر عباسي است كه در زمان خلافت منصور به خدمت محمد پسر ابوالعبـاس  

داشـت و وي را بـر سـاير     يم ـمحمد غناي او را بسيار دوست  به گفته ابوالفرج،. سفاح درآمد
همچنـين بسـياري از فرزنـدان خلفـا بـا       4.پسـنديد  يمدانست و آوازهايش را  يممغنيان مقدم 

                                                 
  .883-882يركبير، صص انتشارات ام: ، ترجمة علي جواهركلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، )1386(جرجي زيدان    1
  .160دارالكتب، ص : ، قاهره5، جالاغاني، )م 1963(ابوالفرج اصفهاني  حسين بن علي   2
  .282، ص 6ابوالفرج اصفهاني، همان، ج   3
 .283، ص 6همان، ج   4
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معروف به ابن .) ق224- 162(مهدي  بن يكي از مشهورترين آنها ابراهيم. موسيقي آشنايي داشتند
او در زمان خلافت برادرش هارون الرشيد . شتشكله است كه مادرش شكله، تباري ايراني دا

عبـدالمطلب، بعـد از    بن از نسل عباس«: اسحاق موصلي درباره او گفته است 1.حاكم دمشق بود
مهدي برنخاست كه در موسيقي نيز بـه درجـه    بن تر از ابراهيم يلتفضعباس مردي با  بن عبداالله

   2.»كمال رسيده باشد
. دختر مهدي عباسي بود.) ق210- 160(اسي، عليه يا عباسه دان ديگر از خاندان عب موسيقي

. نيز درگذشت جا همانكه در بغداد متولد شد و  اند كردهاو را بانويي اديب و نوازنده توصيف 
بـه اعتقـاد مـردم آن دوره، از     3.سـاخت  يم ـسـرود و بـر آنهـا آهنـگ      يماو شعرهاي نيكو 

 4.در آن عصر و پيش از آن وجود نداشته است زترآوا خوشمهدي و خواهرش عليَه  بن ابراهيم
و  7امــين بــن ، عبــداالله6هــادي بــن ، عبــداالله5عــلاوه بــر ايــن، ابوعيســي فرزنــد هــارون الرشــيد

  .خوبي با موسيقي آشنايي داشتند زادگاني بودند كه به يفهخلاز  8معتز بن عبداالله
  رجال دولتي

خالد، يحيـي، فضـل، جعفـر،    (دند و برمكيان در اين دوره بيشتر رجال دولتي از حاميان هنر بو
به دليل خشم هارون از كار بركنار . ق187نمونه بارز آنها هستند كه در سال ) محمد و موسي

هاي سياسي حاميـان جـدي    يتفعالاما برمكيان در كنار  9.شدند و تعدادي نيز به زندان افتادند
اردان عباسـيان، دوسـتدار موسـيقي بـود و     خالد وزير ك بن مثلاً يحيي. علم، هنر و ادبيات بودند

موسيقي آن است كه انسان را به طرب آورد؛ برقصاند و بگريانـد و  «: گفت يمدرباره اين هنر 
دانـان   ي وي به موسيقيها بخششدرباره  10.»متأثر كند؛ و جز آن هر چه باشد، رنج و بلاست

                                                 
  .95، ص 6همان، جابوالفرج اصفهاني،   1
  .95، ص 6همان، ج  2
  .162، ص 10همان، ج  3
 .96، ص 10همان، ج  4
  .187، ص 10همان، ج  5
  .193، ص 10جهمان ،   6
 .198، ص 10همان، ج  7
 .274، ص 10همان، ج  8
، تحقيـق محمدابوالفضـل   ، تـاريخ الامـم والملـوك   )ق 1378(طبـري   جريـر  ؛ محمـدبن 378، ص 3مسعودي، همان، ج  9

  .259دارالتراث، ص : ، بيروت8ابراهيم، ج
  .134، ص 4مسعودي، همان، ج  10
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قول مخارق مغني آن عصر بيان  از جمله داستاني كه از. بسيار سخن گفته شده است الاغانيدر 
شده و بر اساس آن، وقتي او براي خواندن آواز و تعليم آن به كنيز يحيي در منزل وي حاضـر  

 1.شد، آن وزير، ده هزار درهم به مخارق و صد هزار درهم به استادش ابراهيم موصلي بخشيد
 ـ .) ق193 - 148(يحيي  بن اما فضل ردي هنرپـرور و  والي خراسان، طبرستان و ارمنسـتان، ف

شـناس توصـيف كـرده     يقيموس ـي اديـب و  ا چهرهسخاوتمند بود كه حكايات گوناگون او را 
مشهورترين ويژگي فضـل،   2.بر درگاه او چهار هزار اديب و شاعر حاضر بودند چنانكه. است

ي معروف به سـخاوت نيـز ممتـاز    ا خانوادهجود و بخشندگي اوست كه وي را حتي در ميان 
ماندند، چـرا كـه فضـل دلبسـته      ينمبهره  يبدانان آن عصر نيز از اين جود  وسيقيم. كرده است
به گفته ابوالفرج، وقتي ابراهيم موصلي آوازي براي فضل خواند، او دو هـزار دينـار   . سماع بود

احنـف   بـن  به همراه چارپايي كه بر آن سوار بود به او بخشيد؛ و او زماني ديگر بر شعر عباس
اسـحاق   3.ر محضر فضل اجرا كرد و چهار هزار دينار از او جايزه گرفـت آهنگي ساخت و د

  4.موصلي نيز پس از ستايش فضل در يك شعر زيبا هزار دينار از او صله دريافت كرد
ي شوربختي برمكيان آغـاز  ووزير هارون بود كه با قتل .) ق187 - 150(يحيي  بن اما جعفر

پايه آوازه سخاوت بـرادرش فضـل بـوده     ر همفصاحت و بلاغت جعفر در گفتار و نوشتا. شد
انعام او به اسحاق موصلي در  چنانكهگذشته از آن وي در هنرپروري نيز شهرت داشته . است

پيداست كه جعفـر   الاغانيي اسحاق موصلي در ها گفتهاز  5.هنگام تنگدستي زبانزد بوده است
حتـي   6.نواختـه اسـت   يم ـكـو  بوده و طبـل ني  آواز خوشخود با موسيقي آشنايي داشته، فردي 

او كه متولد . اند دانستهخوان و نوازنده عود را دختر جعفر  شاعر، آوازه.) ق277 - 181(عريب 
گذراند كه امـين   يمو بزرگ شده بغداد بود، هنگام نكبت برمكيان روزهاي كودكي خود را 

دانـان   به موسـيقي علاقه جعفر به موسيقي و غنا منشأ توجه او  7.و سپس مأمون او را خريدند
كسـاني ماننـد   . خـورد  يم ـبه چشـم   الاغانيمعاصرش بود كه شواهد بسيار آن در جاي جاي 

                                                 
 .182، ص 5اصفهاني، همان، جابوالفرج    1
 .336، ص  هًْدارالكتب العلمي: ، بيروت12، جتاريخ بغداد، )ق 1417( خطيب بن علي بن احمد   2
 .182، ص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج   3
 .302-301، صص 5همان ج   4
 .310، ص 5همان، ج   5
 .274، ص 5همان، ج   6
 .72، ص 17همان، ج   7
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افزون بر ايـن، آخـرين   . جامع، مخارق و ديگران در كنف حمايت او بودند اسحاق موصلي، ابن
نابينـا در مجلـس    گر نغمهساعات زندگي جعفر نيز با موسيقي همراه بوده و ابوزكار طنبوري، 

نواخت و كنيزكان از پشت پرده بـه سـاز و آواز نشسـته بودنـد كـه       يم وخواند  يموي آواز 
   1.يحيي را از مجلس طرب به قتلگاه برد بن مسرور خادم با خشونت جعفر

يحيي برمكي نيز از بزرگـان عصـر اول عباسـي اسـت كـه هنرمنـدان را گرامـي         بن محمد
يحيي حضـور يافـت، محمـد     بن ر مجلس محمدوقتي ابراهيم موصلي روز مهرگان د. داشت يم

  2.هايي را كه آن روز برايش آورده بودند به ابراهيم بخشيد يههدتمام 
از جملـه  . گذشته از برمكيان ديگر رجال دولتي نيز از پرداختن به موسيقي پرهيز نداشتند

موصـلي   دانان دوستي داشت وگاه براي شـنيدن سـاز و آواز اسـحاق    يع كه با موسيقيرب بن فضل
   3.دانست يماو نيز خود را پرورده احسان فضل . كرد يمتابي  يب

مند و حامي شعر و موسـيقي   در عصر دوم عباسي نيز بسياري از دولتمردان و وزيران علاقه
فضل جرجرايي وزير متوكل كه در موسيقي متبحر بود و بـه ايـن فـن     بن از جمله محمد. بودند

بارهـا   اغـاني . كردند يمدانان حمايت  ردوست از موسيقيهمچنين طاهريان هن 4.شهرت داشت
طاهر را در مجالس بزم مأمون نشان داده و گاه نيز عبداالله خود در بين نوازنـدگان و   بن عبداالله

طاهر يكي از افراد ايـن   بن عبداالله بن محمد 5.كرده است يمخوانندگان مناظره و مسابقه برگزار 
بـه   6.خوانـده اسـت   يم ـبرايش آواز » مونسه«ه و كنيزش خاندان است كه خود آهنگساز بود

هشـام وزيـر،    بـن  همين ترتيب بسياري ديگر از اشراف و بزرگان آن روزگـار همچـون علـي   
  . گرفتند ينمي خويش موسيقي را ناديده ها بزمدر  مغله ابنفرات و  بن يعلخاقان،  بن فتح

  ارزش و پايگاه موسيقي
عباس و اشراف و بزرگان بغـداد آن   كه موسيقي در ميان بني آيد يبرماز آنچه گفته شد چنين 

روز موضوعي پذيرفته شده بود و پرداختن به موسـيقي، يـك سـرگرمي طبيعـي و از اجـزاي      
                                                 

  .259، ص 8؛ طبري، همان، ج378ص ، 3مسعودي، همان، ج    1
  .245، ص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    2
  .307، ص 5همان، ج    3
  .235، ص 15طقطقي، همان، ج ابن    4
  .270، ص 15همان، ج    5
  .88-87، صص 3مسعودي، همان، ج    6
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زادگان، نوازنـده و يـا آهنگسـاز     يفهخلدان بودن بعضي از  موسيقي. گرديد زندگي آنها تلقي مي
يحيـي   جعفـربن آوازخواني عريب، دختـر   3د،و معتض 2منتصر 1بودن برخي از خلفا مثل واثق،

توان  يم. برمكي و بسياري از اين قبيل گوياي اهميت موسيقي در ميان اين طبقه اجتماعي است
در پـرورش   آنهـا گفت چون هنر وسيله نمايش، تأييد، تثبيت و تبليغ امتيازات خواص اسـت،  

 ـ   يـن ااما همـه   4.اند داشتههنرمند سعي بسيار مبذول  ر ارزشـمند بـودن موسـيقي و    هـا دليـل ب
ابـوفراس حمـداني شـاعر شـيعي در نكـوهش       چنانكـه . دانان در جامعه بغداد نيست موسيقي
  :گويد يمعباسيان 

 ام مـــنهم وكـــانَ لهـــم  مـــنكمُ عليـــهًْ
 عليـــه از شـــما بـــود يـــا از علويـــان؟

  

ــم؟    ــراهيم ام لهـــ ــين ابـــ ــيخ المغنـــ  5شـــ
 باسـيان؟ استاد مغنيان ابراهيم از علويان بود يا ع

كـرد و در   يم ـيي سـرا  نغمهخواند،  ينمخوانيم كه عليه زماني كه نماز  يم الاغانيو نيز در   
جامع  همچنين خليفه مهدي، ابراهيم موصلي و ابن 6.آورد يمهنگام ظهر به نماز و كتاب روي 

اينكـه  جامع را به سبب  و نيز همين خليفه، ابن 7را به دليل ملازمت با پسرانش مجازات نمود
مردي قريشي است كه به خنياگري روي آورده، به شدت نكوهش كرد و طـردش سـاخت و   

   8.به مكه تبعيد نمود
او بيم داشت گرايش فرزندانش به موسيقي مايه مخالفت شديد و آشكار پيشوايان ديـن بـا   
 عباسيان گردد؛ زيرا تا آن زمان شـاعران و خنيـاگران در دربـار جايگـاه چنـداني نداشـتند و      

در همـين خصـوص    .خواهي گذرانده بودنـد  خلفاي پيش از او روزگار را با تظاهر به شريعت
 اش نـواده ربيـع   بن فضل. سازد يمخوبي آشكار  آمده كه اين نظر را به الاغانيروايت ديگري در 

كرد كه پدرانت را مفتضح كـردي، زيـرا در طبقـه     يمرا كه به موسيقي تمايل داشت سرزنش 
دانان چندان هم راحت  ي موسيقيا حرفهافزون بر اين، زندگي  9.يا افتاده) اگرانخني(خيناكرين 

                                                 
، تحقيـق  تـاريخ الخلفـا  ، )م 1959(سيوطي  بكر ياب بن الدين عبدالرحمان جلال ؛ 360، ص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    1

  .343مطبعهًْ السعادهًْ، ص : الدين عبدالحميد، مصر محي
  .301، ص 9ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    2
  .40، ص 9همان، ج    3
  .49نشر گستره، ص: ، تهرانآريانپور دربارة جامعه شناسي هنر.ج.اجمالي از تحقيق ا، )1380(اميرحسين آريانپور    4
  .215طقي، همان، ص طق ابن    5
  .163، ص 10ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    6
  .160، ص 5همان، ج    7
  .303، ص 6همان، ج    8
  .223، ص 19همان، ج    9
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وظايفشـان سـخت و خودشـان همـواره در معـرض اسـتثمار بودنـد و سـختي شـلاق و          . نبود
غنـا و   شـان  فرزنـدان روشن اسـت كـه خلفـاي هنردوسـت و     . كردند يمرا تحمل  ها چال سياه

نوعي  دانستند؛ در عين حال از اين دوگانگي به يمخود موسيقي را لازمه خوشگذراني و اقتدار 
طاهر كه از مهارت او در نوازندگي  بن عبداالله بن به همين علت است كه عبيداالله. واهمه داشتند

ي ساخته ها آهنگرو  ينااز . دان شناخته شود عنوان موسيقي سخن رفته است، تمايلي نداشت به
اسحاق موصلي نيز با تمام دانش و هنرش از  1.داد يم خود را به كنيز آوازخوانش شاجي نسبت

بار در عهد  حتي يك 2.عنوان مطرب و مغني نفرت داشت حرفه خوانندگي و شناخته شدن به
خلافت مأمون از خنياگري توبه كرد و ذي و جامه خود را تغيير داد؛ اما به خواست مأمون 

 3.دوباره به حرفه خويش بازگشت
دانان پديدآورنده هنري بودنـد كـه بـه لحـاظ      ست كه اين موسيقيبه هر صورت بايد دان

بـه رغـم اينكـه عـرب از معاشـرت بـا       «: به گفته فـارمر . شد يمفقهي مذموم و مكروه تلقي 
شد، با اين حال از گذر نوعي عواطف مذهبي و شـايد بـراي    برد و شاد مي يمدان لذت  موسيقي

بنابراين اگرچه پرداختن بـه غنـا و موسـيقي و     4.»دانست تسكين خويشتن آنها را گناهكار مي
ي داشـت، امـا در بسـياري از    ا گسـترده اشتغال به ساز و آواز در بين اين طبقه اجتمـاعي رواج  

هـاي   شايد به اين دليل كه بيشتر اوقات استفاده از موسيقي در بـزم . شد ينممواقع پسنديده تلقي 
انجاميد و چنين حالتي به لحـاظ   يمستي شد و به ميگساري و م يماشراف از حد مجاز خارج 

  .رفت يم شمار بهشرعي و عرفي، امري مذموم و حرام 
  سپاهيان

ي نظامي بايد گفت گروه موسيقي نظامي خليفه ها دستهدر خصوص استفاده از موسيقي در بين 
ن تـري  كرد و اين گروه موسيقي به يكي از مهـم  يمروزانه پنج بار در اوقات نماز، برنامه اجرا 

وسيله  در ابتداي روزگار اسلامي، موسيقي نظامي به. ي اقتدار حاكميت تبديل شده بودها نشانه
اما وقتي مسـلمانان بـا مـردم حيـره و غسـان آشـنا شـدند، بـه نقـش          . شد يمدف و ناي اجرا 

                                                 
  .40، ص 9همان، جابوالفرج اصفهاني،     1
  .311و268، صص 5همان، ج    2
  .374، ص 5همان، ج    3
، ترجمـة بهـزاد باشـي،    »هـاي اسـلامي   ينوسـرزم ايران بزرگ «تاريخ موسيقي خاورزمين ، )1367(هنري جرج فارمر     4

  .194انتشارات آگاه، ص : تهران
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عنـوان   چندي بعد موسيقي نظامي بـه . ي نظامي در پديد آوردن شور جنگي پي بردندها آهنگ
  1.ي و به سازهايي مانند سرنا، بوق، طبل، دايره و سنج توجه شديك ضرورت تلق

  نديمان
آمدنـد و از آنـان حقـوق و مقـرري دريافـت       يمنديمان از همدمان خليفه و اشراف به شمار 

نزد  شان تجربهمهارت و  واسطه بهي ديگر از نديمان هم جزء عوام بودند كه ا دسته. كردند يم
آمدند و در مواقع مهم مـورد   يم شمار بهاينها از نديمان برتر  .شدند يمخليفه و اشراف مقرب 

مثال مأمون از رجال دولتـي نـزد اسـحاق موصـلي شـكايت       طور به 2.گرفتند مشورت قرار مي
دانان از نـديمان خليفـه    بر اين اساس بسياري از موسيقي 3.خواست يمكرد و از او مشورت  يم

ابراهيم موصـلي همـدم هميشـگي    . وي بودند ي مختلف همراهسفرهاشدند و در  يممحسوب 
مرزوق مكـي،   بن ، اسحاق موصلي، يحييجامع ابنهمچنين  4.را داشت» نديم«هارون بود و لقب 

  5.دان اين عصر بودند از نديمان موسيقي... عمر و بن غزال، برصوما، بنان بن مخارق، علوّيه، عمرو
  كنيزان

دسـت مسـلمانان اسـير     بـه  ها جنگاني بودند كه در زنان و دختر«  هًْجاري«جواريه يا كنيزان 
اگر بزرگـي دوسـتدار موسـيقي    . دانستند خواهان بيشتري داشتند يمشدند و اگر آنان هنري  يم

گاهي نيز چندين كنيز كه هر كـدام هنـري   . دادند يمبود، كنيز نوازنده و خواننده به او هديه 
  6.نمودند يمجا هديه  مخصوص داشت را يك

زيسـتند   يمدان هم  ي بزرگان عباسي علاوه بر مردان، زنان موسيقيها كاختيب، در بدين تر
بـه همـين ترتيـب    . و داشتن كنيزكان رامشگر از تجملات معمول در نزد اعيان آن عصر بـود 

چنانكه ابراهيم موصـلي   7.تربيت خواننده و نوازنده نيز در جامعه بغداد رواج گسترده داشت
داد و اشـراف بغـداد    يم ـن به كنيزان، آوازخواني و عودنوازي تعلـيم  هنرستاني داشت كه در آ

                                                 
 .286فارمر، همان، ص    1
 .884جرجي زيدان، همان، ص    2
 .347، ص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج   3
 .42دار الصادر، ص : ، بيروت1، جيات الاعيانوف، )م 1968(خلكان  محمدبن بن الدين احمد ؛ شمس253، ص 5همان، ج   4
 34، ص  هًْدارالكتب العلمي: ، بيروت7، جالعقد الفريد، )ق 1404(ربه  محمدبن عبد بن احمد   5
 .889؛ جرجي زيدان، همان، ص 42، ص 4مسعودي، همان، ج   6
 .116انتشارات سيمرغ، ص : ، تهرانتاريخ موسيقي ايران، )1373(حسن مشحون    7
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حتي زماني تعداد كنيزاني . فرستادند يمدختران و كنيزان خود را براي آموزش موسيقي نزد او 
خريـد و بـا    يم ـعلاوه بر اين ابراهيم، كنيزان را  1.تن رسيد 80كه براي تعليم به او سپردند به 

 چنانكـه . فروخت يمنان را به قيمت گران به خليفه و ساير متمكنين آموختن هنر به ايشان، آ
اما بهاي كنيزكاني كه كمال و جمال داشـتند   2.خورد يمبه چشم  الاغانيموارد مختلف آن در 

مهـدي بـراي خريـد كنيـزي      بـن  يمابراه مثلاً. ، از ديگران بيشتر بود)خوانندگان و نوازندگان(
خالقي پس از تعليم موسيقي بـه   االله روحبه عقيده  3.اخت كردوزن وي پول پرد دان هم موسيقي

   4.چند دختر زيبارو، وجاهت منظر، سبب اهميت بيشتر اين خوانندگان شد
ي بسياري گفته شده ها داستان.) ق198 - 193(از حضور زنان خواننده در مجالس بزم امين 

در  5.اجراي موسـيقي پرداختنـد   مثلاً اينكه يكصد دختر خواننده در برابر اين خليفه به. است
، ضمن شرح حال ابراهيم موصـلي و بيـان هـوش و دقـت موسـيقايي او، از      ها كتاببسياري از 

دختـر   30كه اركستري زنانه بوده و  اند كردهگروه بيست يا سي نفره اركستر موصلي تعريف 
نفـره را   30ركستر نادره بديعي، پژوهشگر موسيقي، اين ا 6.اند شده يمعودنواز به اجرا مشغول 

داند و به عقيده او اگرچه اين گونه همخواني در ايـران   يمنظير  يبيك گروه كر يا همسرايان 
شده است، اما اهميـت گـروه كـر     يماجرا  ها آتشكدهي مذهبي در ها سرودهسابقه نبوده و  يب

  7.سابقه بوده است يبموصلي در زن بودن همه اعضاست كه در نوع خود تا آن زمان 
دان آمـده كـه در    و كتب ادبي و تاريخي ديگر نام بسياري از زنان موسيقي اغانيدر كتاب 

دوشار . شود يمكردند كه به نام برخي از آنان اشاره  يمهاي خلفا و اشراف بغداد خدمت  كاخ
ذل از   9عاتكه استاد آواز اسحاق موصـلي،  8،آوازخوانهمسر ابراهيم موصلي، نوازنده دف و  بـ

دنـانير   10الاغـاني،  نـام  بـه دانان دربار امـين و مـأمون و نويسـنده كتـابي      ن موسيقيكارآمدتري
                                                 

  .170و164، صص 5جابوالفرج اصفهاني، همان،     1
  .211، ص 14، ج347، ص 13، ج293، ص 8، ج170و163، صص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    2
  .4، ص 16ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    3
  .33مؤسسه فرهنگي رهروان پويش، ص : ، تهراننظري به موسيقي ايراني، )1385(خالقي  االله روح    4
  .512، ص 8طبري، همان، ج    5
تاريخچه ادبيات آهنگـين  ، )1354(؛ نادره بديعي 222؛ جرج فارمر، همان، ص 243، ص 5الفرج اصفهاني، همان، جابو    6

  .51انتشارات روشنفكر، ص : ، تهرانايران
  جا همان    7
  .50؛ نادره بديعي، همان، ص 271، ص 5ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    8
  .272، ص 5همان، ج    9

  .215، ص 7همان، ج  10
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عريـب شـاعر و    2مهـدي،  بـن  شكله مادر ابـراهيم  1،مجردالاغانيدان و نويسنده كتاب  موسيقي
ذات 4قلم الصالحيه خواننده و نوازنده، 3عودنواز زبردست دربار امين و مأمون، شاريه خواننده،

و مونسـه كنيـز    6محبوبه، عالم، شاعر، آهنگسـاز و عودنـواز دربـار متوكـل     5الخال خواننده،
  7.طاهر بن عبداالله بن دان محمد موسيقي

با اين همه، آيا حضور اين زنان در دربار بيانگر جايگاه اجتمـاعي برجسـته آنهاسـت؟ در    
و  گسترده حضـور داشـتند   طور بهپاسخ بايد گفت اگرچه اين خوانندگان در دستگاه خلافت 

گاه جايگاه اجتمـاعي آنـان را    يچهپرداختند، اما اين هنر  يمي مختلف به هنرنمايي ها زماندر 
بـه نظـر   . واسطه هنر خود در طبقـه بـالاتري قـرار بگيرنـد     شد به ينمداد و موجب  ينمتغيير 

رسد اين كنيزان ابزاري براي خوشگذراني خلفا و درباريان بودند و تنها در مجامع عـيش و   يم
به عبارت ديگر، موقعيـت اجتمـاعي كنيـزان خواننـده      .يافت يمب، دانش و هنر آنها معنا طر

كننـده   عنوان عوامل همراهي پيوسته به آنها. تر از ديگران بود يينپاعنوان افراد آزاد هم  حتي به
در آن عصر، تاجران برده بـا خريـد ايـن دختـران و     . دانان درجه اول وابسته بودند به موسيقي

در بيشـتر ايـن مـوارد مهـارت     . فروختنـد  يم ـش موسيقي به آنها با قيمتي بالاتر آنـان را  آموز
. توانستند آزادي خـود را از آن طريـق بـه دسـت آورنـد      يمموسيقي، امتيازي بود كه بردگان 

همچنين داشتن كنيز هنرمند براي خلفا و اشراف بغـداد نـوعي ضـرورت و امتيـاز محسـوب      
زيرا خواص تمايل دارند در همه چيز اعـم  . كرد يمماعي آنها را تعيين شد و پايگاه بلند اجت يم

وسيله نشان دهند كه  از پوشش، رفتار، زبان و ذوق، ممتاز و از مردم عادي متمايز باشند و بدين
 قـدرت پردازند و ثانيـاً صـاحب ثـروت و     يمهاي تفنني  يتفعالاولاً برخلاف بيشتر مردم، به 

  8.گذرانند يمعمت هستند و عمر به ناز و ن
  طبقه عامه

هـاي   يـت ملآنـان از نژادهـا و   . از آن بودند تر متنوعاين گروه از نظر تعداد بيش از طبقه خاصه و 
                                                 

  .93انتشارات كتاب خورشيد، ص : ، تهران زنان موسيقي ايران، )1380(توكا ملكي     1
  .39، ص 1خلكان، همان، ج ؛ ابن95، ص 10ابوالفرج اصفهاني، همان، ج    2
  .40، ص 9همان، ج    3
  .347، ص 13همان، ج    4
  .315، ص 16همان، ج    5
  .42، صص 4مسعودي، همان، ج    6
  .88-87، صص 4همان، ج    7
  .135آريانپور، همان، ص  اميرحسين    8
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شـركت  ... هاي علمي، هنـري، ادبـي، تجـاري و    يتفعالمختلف در بغداد آن روز گردهم آمده، در 
دانيم  يماما همين قدر . د ناممكن استدر اينجا دشوار و شاي آنهاالبته ارائه شرح حال همه  1.داشتند

و آن را به سه بخش نقاشي، شعر و موسـيقي   2ناميدند يم، هنرهاي زيبا را آداب رفيعه ها عربكه 
كه  گونه همانتقسيم كرده بودند كه از ميان آنها شعر و موسيقي در بين خاص و عام رونق يافت و 

  .جستند ان عصر عباسي تقرب ميدانان به پيشگاه بزرگ گفته شد، شاعران و موسيقي
توان پي برد كه موسيقي تا چه اندازه در بطن جامعه و  يمي منابع تاريخي و ادبي لا لابهاز 

وجود رود دجله در بغداد، از آن شهري رؤيـايي سـاخته   . در بين مردم بغداد رواج داشته است
ي سـاز  نـوا در كنار دجله ي خوانندگان و نوازندگان ها دسته. بود كه مناسب تغني و تغزل بود

آميختند و مردم نيز در اين شور و نشاط آهنگين بـا ايشـان همراهـي     يمرا با آواي رود درهم 
. ذوق و احساس هنرجويان و هنرمندان بـود  بخش الهامبنابراين در اينجا نيز طبيعت . كردند يم

ي مختلـف مـردم   يي و علاقه ذاتـي قشـرها  گرا تجملعلاوه بر فضاي مهيج، ثروت، رفاه مادي، 
كلي گرايش به موسـيقي در   طور به. داد يژه موسيقي سوق ميو بهبغداد را به سوي هنرهاي زيبا 

ي هنـري عـوام   ها ساختهچراكه . بين عامه مردم بيشتر جنبه تفريحي و سرگرمي مثبت داشت
از  هنـر عـوام  . گيرنـد  اند و از زندگي روزمره مردم جامعه نشئت مي پيرايه يبهمواره ساده و 

ي عاميانه، هرچه براي زندگي ها ترانهها و  در افسانه. صفاي طبيعي و شور انساني سرشار است
بخش گياهان تا شادابي و تندرسـتي انسـان، زيبـا     ياتحسودمند باشد از طراوت و رنگارنگي 

رسم ملـوك عجـم   «: نويسد يممسعودي درباره كاربرد موسيقي در بين مردم  3.رود يم شمار به
زن عرب كودك خود را . خفتند تا طرب در جانشان روان شود با آهنگ موسيقي مي بود كه

خواباند كه بيم دارد غم در تن او رخنه كند و در جانش راه يابد؛ بلكه بـا   ينمهنگام گريستن 
خنداند تا اينكـه شـادمان بخـواب رود و     خواند و او را مي يمكند و برايش لالايي  يماو بازي 

برد  يمكودك از موسيقي لذت . خونش صاف شود و عقلش روشن گردد جسمش رشد كند و
به گفته صالح المهدي نويسنده معاصر تونسي، ادبيـات   4.»كند يماش را به خنده تبديل  يهگرو 

ي پـيش  هـا  زمـان دهد موسـيقي در نـزد اعـراب در     يمعرب مملو از شواهدي است كه نشان 
كار،  هنگام بهي تجاري، صنعتگران و كارگران ها كاروانتجار در . جايگاهي ويژه داشته است

                                                 
  .891جرجي زيدان، همان، ص     1
  .894همان، ص     2
  .118آريانپور، همان، ص  اميرحسين    3
  .134، ص 4همان، ج، )ق 1409(مسعودي     4
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گويـان   كاشـت و برداشـت محصـول و قصـه     هنگـام  بهماهيگيران در زمان صيد، كشاورزان 
  1.گرفتند يمنقل حكايت از موسيقي بهره  هنگام به

ي اشـراف نمـود بيشـتري داشـته و     هـا  خانـه ي خلفـا و  هـا  كـاخ اگرچه نواي موسيقي در 
، اما ند شدهشهرت و برخورداري از زندگي مرفه جذب دستگاه آنها دانان براي كسب  موسيقي

مهدي داسـتاني نقـل    بن يمابراهمسعودي از  كه چنان. تأثير اين هنر در بين عوام نيز ملموس بود
بر طبق اين داسـتان،  . دهد ي گروهي از بزاّزان بغداد را به موسيقي نشان ميمند علاقهكرده كه 

شود كه براي دوستانش مهماني  يمناشناس به منزل خياطي وارد  طور بهمهدي  بن روزي ابراهيم
نـوازد و   يم ـدر اين مجلس پس از صرف غذا، كنيزكي ماهرانه عـود  . باشكوهي برپا كرده بود

و بعد از او ابراهيم نيز با نواختن عود و خواندن آوازهـاي  . كند يمخواند و مجلس را گرم  يم
مهارت ابـراهيم در نوازنـدگي شـگفتي حضـار را بـر      . آورد يمزيبا همه حاضران را به وجد 

خرسند از ديدار اين اسـتاد موسـيقي و    آنهاكند،  يمانگيزد و هنگامي كه او خود را معرفي  يم
همين نويسنده، حكايـت ديگـري دربـاره دلبسـتگي      2.كنند يمشاهزاده هنرمند از او قدرداني 

حجامتگر ساكن بغداد چنان شـيفته نـواي    مردم به موسيقي آورده است كه بر اساس آن، يك
هـزار   100مهدي از جايزه  بن موسيقي است كه براي استماع چند قطعه ساز و آواز از ابراهيم

  3.كند يمپوشي  درهمي مأمون براي تحويل ابراهيم به حكومت چشم
ي رواج موسيقي را خوب بهحكايت ديگري كه مسعودي با واسطه از قول جاحظ نقل كرده 

بر اساس آن، دو تن از نوازنـدگان سـه تـار و    . كشد امعه آن روزگار بغداد به تصوير ميدر ج
نوازنـد و   يم ـابـراهيم بـه زيبـايي     بـن  عود در كشتي عازم بغداد در حضـور جـاحظ و محمـد   

همراه داشتن ساز سه تار و عود در هنگام سفر و اجراي موسيقي در كشتي بيانگر  4.خوانند يم
امروز نيز در سفرها موسيقي، البته  چنانكه. در بين مردم آن زمان است اهميت غنا و موسيقي

  .كند يمنه اجراي زنده، مسافران را همراهي 
هاي ذوقي و هنري جامعـه بغـداد در ايـن زمـان بايـد       يشگرادر نهايت براي پي بردن به 

هن را لطيـف،  موسيقي ذ«: گويد يماو . ي ابن خردادبه را در پيشگاه معتمد مطالعه كردها گفته
آورد و غـم   كند؛ و نشاط مي يماخلاق را ملايم، جان را شاد، قلب را دلير و بخيل را بخشنده 

                                                 
  .239صالح المهدي، همان، صص    1
  .425-423مسعودي، همان، صص     2
  .445، ص 3همان، ج    3
  .17، ص 4همان، ج    4
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آفرين بـر خردمنـدي كـه    . وقتي غمگين هستي، جز از شراب و نغمه ساز بهره مگير. زدايد مي
 آورده و سـوي چـه   وجود بهچه رازي را نمودار كرده و چه هنري را . موسيقي را پديد آورد

معيوب  اش شامههركس . ي كه يگانه روزگار خود بوده استراست به! فضيلتي راهبر شده است
باشد، عطر را ناخوش دارد؛ و هر كه ذوقش خشن باشد، از شنيدن موسيقي بيزار باشد و از آن 

  1.»دوري نمايد و آن را عيب گويد و مذمت كند
  گيري  نتيجه

ي مختلف اجتماعي آن را عضو ها گروهذار بود كه موسيقي در بغداد عصر عباسي هنري تأثيرگ
ي داشـت، چـرا كـه    تر برجستهدر بين خواص موسيقي نقش . دانستند يملاينفك زندگي خود 

بيانگر پايگاه اجتماعي، تمايز و تشخص آنان بود و خواص با استخدام نوازندگان و خوانندگان 
دنـد و پايگـاه مهـم اجتمـاعي و     دا يم ـ، هنردوستي، شكوه و اقتـدار خـود را نشـان    آواز خوش
طبقـه خاصـه كـه شـامل خليفـه، خانـدان       . كشيدند يمبه رخ  ها گروهرا با ديگر  شان تفاوت

شد با حمايت از هنرمندان در پيشرفت اين هنـر   يمخليفه، رجال دولتي و وابستگان طبقه بالا 
و معتضـد و  خلفـايي ماننـد هـارون، مـأمون، امـين، واثـق، متوكـل        . نقش مؤثري ايفا كردنـد 

دانـان   مرداني همچون برمكيان و طاهريـان در شـكوفايي موسـيقي و پـرورش موسـيقي      دولت
. دليل ديگر اهميـت موسـيقي پـرداختن فرزنـدان خلفـا بـه ايـن هنـر بـود         . بزرگ كوشيدند

مهدي نمونه برجسته اين بزرگان اسـت كـه در موسـيقي اسـتادي مـاهر بـه شـمار         بن ابراهيم
دانان ديگر موجب ترويج ايـن هنـر    زاري مجالس طرب و جذب موسيقياينان با برگ. رفت يم

  .شدند يمدر جامعه 
موسيقي در بين عموم مردم بغداد نيز جايگاه پراهميتي داشت، چرا كه اقشار مختلف به ساز 

ي هـا  گـروه به گـواهي منـابع   . كردند يممند بودند و يا در تحصيل اين هنر كوشش  و آواز علاقه
  .گرفتند يم كار بهبغداد عصر عباسي در زندگي روزانه خود موسيقي را مختلف ساكن در 

اما به دليل نقل برخي روايات مبني بر تحريم شرعي موسـيقي، پـرداختن بـه ايـن هنـر در      
عنـوان   شد و اجتماع اسلامي بغداد آن را به يمبسياري از مواقع حرام يا مكروه و مذموم تلقي 

به اسحاق موصلي از غنا و نفرت او از مغني بـودن و مجـازات   تو. هنري ارزشمند نپذيرفته بود
. جامع به خاطر ملازمت با فرزندان خليفه بيانگر همـين ديـدگاه اسـت    ابراهيم موصلي و ابن

                                                 
 .135-134همان، صص مسعودي،    1
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توان رواج گسترده موسيقي را در جامعه بغداد نشانه مقبوليـت و ارجمنـدي ايـن     ينمبنابراين 
ي هـا  گروهوان آلتي تفريحي و ابزاري تبليغي در نزد عن هنر دانست؛ بلكه هنر موسيقي بيشتر به

  .يژه خواص مطرح بوده استو بهاجتماعي 
  منابع و مĤخذ 
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